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  "!يك مرگ با شكوه! يك زندگي بزرگ"
   لان-ليوهو

   چيانگ–منگ چينگ : نقاشي از
  نادرپور خلخالي: نبرگردا
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  داستان

 لان در دهكدة يوان چوهسي از ايالت ون شوي در استان شنسي چين بدنيا -ليوهو
 لان با كمك رهبري حزب -ليوهو. او در سالهاي فشار جنگ مي زيست. آمد

معمولي به يك تسه دون از يك دختر دهاتي كمونيست و با آموزشهاي انديشة مائو
او در سال . او از دشمن باكي نداشت و از مرگ نمي هراسيد. مبارز پرولتري رسيد

، در حاليكه خصلت هاي ارزشمند يك كمونيست را بروز مي داد، زندگي 1947
اگر چه زندگي او كوتاه بود، اما روح انقلابي او . خود را فداي حزب و خلق نمود

 لان را به اين گفته مفتخر -صدر مائو رهبر بزرگ خلق چين ليوهو. نه استجاودا
  :ساخت
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اينجا دهكدة يوان چوهسي از ايالت ون شوي است كه در استان شنسي واقع شده 
در خلال . و بينوائي مي گذشتپيش از آزادي، زندگي روستائيان آنجا در فقر . است

جنگ ضد ژاپني، ارتش ستون هشتم به رهبري صدر مائو آمده و پشت و پناه مردم 
  .گرديد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بزودي تحت رهبري حزب كمونيست، در ايالت ون شوي يك حكومت دمكراتيك 
آن در رأس  تي ين يكي از اعضاء حزب، –ضد ژاپني تأسيس گرديد، كه كويونگ 

روزي رفيق كو به يوان چوهسي آمد تا رهنمودهاي صدر مائو را در بارة . قرار داشت
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و براي ايستادگي در . ايستادگي در برابر تجاوز ژاپني ها و نجات ملت شرح دهد
 لان از رفيق كو -ليوهو. برابر تجاوزگران، مردم آنجا را به سازماندهي فراخواند

 لان و -گفتن چند داستان انقلابي، پاسخ هورفيق كو با . پرسش هاي زيادي كرد
  .دوستانش را داد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
پس از اينكه رفيق كو به اين منطقه آمد، در يوان چوهسي يك اتحادية كشاورزي و 

افراد ارتش ستون . سپاه كودكان تشكيل شد، و كارهاي اولية استقامت پا گرفت
 لان كوچك از آنان مي -زدند، و هوهشتم بيشتر اوقات به روستائيان سر مي 
بعضي از مبارزين از راه پيمائي بزرگ . خواست تا داستانهاي بيشتري تعريف كنند
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ارتش سرخ به رهبري صدر مائو، و بعضي ديگر از قهرمانان ميدان نبرد سخن مي 
با .  لان به صدر مائو عشق مي ورزيد و قهرمانان را تحسين مي كرد-ليوهو. گفتند

  ".وقتي بزرگ شدم به ارتش ستون هشتم خواهم پيوست":  گفتخودش مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در آن زمان دشمن براي .  لان ده ساله شد، وارد سپاه كودكان گرديد-وقتي ليوهو
 لان اغلب نيزه اش را -هو. يكسره كردن كار پشت سر هم بر مردم يورش مي آورد

 مي هم سبزيهاي وحشي را - و دوستش يوبر مي داشت و مي رفت پاسداري مي داد
  .گردآوري مي كرد
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 لان ناگهان متوجه شد كه دسته از پرندگان از جاده اي كه از -يك روز صبح، ليوهو
او از دور سربازان جاپاني را ديد . نزديك سنگر دشمن مي گذشت به هوا بلند شد

. ادرهاي دهكده در خانة تين پير گرد آمده اندك":با خود انديشيد. كه دارند مي آيند
 بناگاه مردي از پشت سر پيدا شد و ".بايد به آنجا شتافته و آنان را با خبر سازم

 لان به آن مرد شك برد، و چون جاپاني ها - ليوهو"خانة تين پير كجاست؟":پرسيد
ي آنجا زندگي م":داشتند نزديك مي شدند، به طرف روبرو اشاره كرد و گفت

  ".كند
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كادرها فوراً مدارك خود را پنهان .  لان فوري دويد تا موضوع را گزارش كند-هو
  .كردند و به كوهها رفتند كه تا رفع شدن خطر در آنجا بمانند
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 لان او را -هنوز مدتي از رفتن كادرها از دهكده نگذشته بود كه مرد خائني كه هو
ژاپني ها كه هيچكس را در . در كوه ديده بود، تجاوزكاران را به خانة تين پير برد

اما هنگام برگشتن به . آنجا نيافته بودند، مرد خائن را به باد كتك گرفتند
مين هائي را كه مبارزان كار . سنگرهايشان، مورد شبيخون مبارزان دهكده واقع شدند

 لان بخاطر -هو. آنها را كشته و بقيه را تارومار ساختگذاشته بودند بسياري از 
  .مبارزه عليه ژاپني ها مشهور شده بود
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 لان براي اينكه بتواند كمك بيشتري به مبارزه عليه تجاوزكاران ژاپني بكند، -ليوهو
اپني سخت تلاش مي كرد تا خواندن و نوشتن ياد بگيرد و بتواند سرودهاي ضد ژ

 لان در خانه به -هو. همچنين وي در دهات نزديك به تبليغ مي پرداخت. بخواند
  .خواهر كوچكش خواندن ياد مي داد
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دژخيمان ژاپني شهر ايالتي را اشغال كردند و آنرا به يك نقطة مستحكم مبدل 
ردم را سخت آزار آنها آتش مي زدند، مي كشتند، غارت مي كردند، و م. ساختند

ارتش هشتم معمولاً پيشگاماني را به شهر ايالتي مي فرستاد تا مواضع . مي دادند
اين كار براي آن بود كه بتوانند بر دشمن حمله برده آنها را . دشمن را شناسائي كنند

 لان همراه با يكي از پيشگامان رفت تا -يكبار هو. نابود سازند و شهر را آزاد گردانند
  .در شناسائي مواضع دشمن ياري دهداو را 
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بزودي ارتش ستون هشتم به كمك اطلاعاتي كه بدست آورده بود، شهر ايالتي ون 
 - هو. روستائيان با زدن طبل و شيپور اين پيروزي را جشن گرفتند. شوي را آزاد كرد

  . هشتم استقبال كردندلان و دوستان جوانش با يك سبد خرما از افراد ارتش ستون
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 لان وارد كلاسهاي -، پس از پيروزي در جنگ مقاومت، هو1945در اكتبر 
. اين كلاسها توسط كميتة ايالتي حزب سازمان يافته بود. آموزشي زنان كادر گرديد

  . لان خيلي كم به مدرسه رفته بود، ليكن بسيار مطالعه مي كرد-با اينكه هو
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 لان به حزب و صدر مائو عشق مي ورزيد و تصميم گرفته بود يك -ليوهو
وي كه در جنگ و مبارزة بي امان طبقاتي آبديده شده بود، بعنوان . كمونيست بشود

او در برابر پرچم حزب سوگند ياد . عضو آزمايشي حزب كمونيست پذيرفته شد
با همة . برابر سختيها نداده و تسليم دشمن نخواهم شدهرگز تن به شكست در ":كرد

  ".نيروي خود براي كمونيسم مبارزه خواهم كرد
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 لان به همان دهكده اي برگشت كه در ميان زنان -پس از پايان دورة آموزش، هو
 لان به -هوبا پشتيباني توده ها و به سبب اعتماد حزب، ليو. آن به تبليغ مي پرداخت

رهبري انجمن زنان برگزيده شد، و به سازماندهي زنان در كارهاي انقلابي سخت 
  .همت گماشت
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. ، بنا به اعلام كميتة مركزي حزب، رفرم ارضي به پايان رسيد1946در ماه مه 
ميان دهقانان فقير و كم درآمد از شنيدن خبر محكوم ساختن جنايات زمينداران در 

زمينهاي اربابان تقسيم شد و سيستم بهره كشي . همه،  خيلي خيلي خوشحال شدند
زمينهاي اربابان تقسيم شد و سيستم بهره كشي فئودالي برچيده . فئودالي برچيده شد

 هيواي، ارباب دهكده را محكوم -ميتينگي برگزار گرديد تا در آن شي يتنگ. شد
ية دهقانان، كه خود را به ارباب فروخته بود،  تسه، منشي اتحاد-لكن شي وو. سازند

 تسه دليل آورده و با وي به مبارزه - لان براي شي وو-ليوهو. جانب او را گرفت
  .برخاست
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 لان براي بدست آوردن آگاهي بيشتر به ديدن خانواده هاي فقير روستائي -سپس هو
 در زمينة رفرم ارضي شرح داده و او را او در خانة عمو لي سياست حزب را. رفت

تشويق كرد تا در ميتينگ سخنراني كند و از رنجها و تلخي هائي كه بعنوان بازوي 
  . هيواي كشيده است، سخن بگويد–مزرعة ارباب شي تينگ 
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. مردم خشمگين شده بودند. در ميتينگ، عمو لي با پرخاش ارباب را محكوم كرد
  . سراسر دهكده را پر كرده بود" هيواي زميندار–مرگ بر شي تينگ "فرياد 
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مردان جوان . پيروزي رفرم ارضي شور سياسي توده ها را به سطح نويني ارتقا داد
لان زنان را سازمان مي داد تا با تهية غله، -رتش مي پيوستند، و ليوهوگروه گروه به ا

  .دوختن كفش و نخ ريسي، از جبهه پشتيباني كنند
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 شك با حمايت امپرياليسم امريكا، جنگ داخلي را براه – چانك كاي 1946در سال 
انگ دشمن را محاصره هنگاميكه نيروهاي انقلابي در دهكدة تانگ چو. انداخت

 لان و چند زن ديگر به ارتش آب و غذا رسانده و براي نجات -كرده بودند، ليوهو
. دادن زخميان شجاعانه خود را در برابر آتش مسلسل هاي دشمن قرار مي دادند

وقتي مهمات كم مي شد، او براي رساندن بسته هاي مهمات به جبهه، از زنان كمك 
  .مي گرفت
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شاخة .  لان در آن بود، استحكاماتي ساخته بود-دشمن در نزديكي دهكده اي كه هو
حزبي تصميم گرفته بود كه بيشتر كادرهاي دهكده به منظقة پايگاه رفته و شمار 

 لان گفته شد تا به ناحية -به هو. اندكي براي پيش بردن مبارزه در پشت سر بمانند
اما وقتي به مبارزة خونيني انديشيد كه . ن را مي خواستپايگاه برود، كه او هم همي

سازمان حزبي . قرار بود در دهكدة او روي دهد، اجازه خواست تا در پشت سر بماند
  .موافقت خود را با درخواست او اعلام كرد
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 - يوهول. مزدوران پشت سر هم به دهكده يورش مي آوردند. اوضاع دهكده بدتر شد
اين تيم براي دفاع از قدرت دمكراتيك، . لان براي يك تيم مسلح عضوگيري كرد

  .روي مبارزة مسلحانه پافشاري مي كرد
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وي سركردة زمينداران مسلح .  هيواي، رهبر خيمه شب بازي ده شده بود-شي تينگ

 و غله براي ارتش  شده، براي انتقامجوئي، گردآوري پول"پيش بسوي خانه"
آنها همچنين براي كوميندانگ .  شك، تلاش مي كرد-ارتجاعي چانگ كاي
 هيواي كادرهاي –سپاه زمينداران تحت فرماندهي شي تينگ . جاسوسي مي كردند

 لان -ليوهو. دهكده را دستگير مي كردند و اعضاء خانواده هاي آنان را مي كشتند
ارباب شي در نتيجة .  خلق گزارش دادددمنشي هاي ارباب را به دولت ايالتي

  .خواست توده ها بزودي دستگير و اعدام شد
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 لان و اعضاي تيم كار در -اعلامية خبر اعدام ارباب بوسيلة دولت خلقي را ليوهو
اين كار آنان، و نيز شعارها، . قلب نيروي دشمن به ديوار زده و شعارهائي نوشتند

  .هقانان را تقويت كرد و باد غرور دشمن را خواباندروحية د
  
  
  
  
  
  



٢۵

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
يك روز صبح، ناگهان دشمن دهكده را محاصره و چند تن از كادرها را دستگير 

شي به حزب خيانت كرد و رفقا .  تسه نيز در ميان دستگير شدگان بود–شي وو . كرد
ر، پنهاني با كادرهاي ديگر ملاقات كرد تا در  لان با شنيدن اين خب-ليوهو. را لو داد

  .بارة اين اقدام، تصميم لازم را بگيرند
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آنها مي .  لان خواست تا به كوه برود-شاخة حزبي از هو. وضع خطرناكتر شد
 لان آمادة رفتن شده بود -صبح روز بعد كه هو. خواستند با او در تماس باشند

  . در خانة او گرد آمدندروستائيان
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همة مردان، زنان و كودكان بايد در ":پس از آن فرماني در پي صداي شيپور آمد
  . دشمن دهكده را محاصره كرده بود"!برابر معبد جمع شوند
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فوراً همة اسناد حزب را آتش زد و از  لان كه ديگر نمي توانست جائي برود، -هو
مادرش او را وادار كرد تا به خانة يكي از همسايه ها، كه بچة تازه اي بدنيا . بين برد

  .آورده بود، پناهنده شود
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صداي شيپور بلند و .  لان روستائيان ديگر را ديد كه در آنجا گرد آمده اند-ليوهو

 از اينكه مبادا بودن او براي اين خانواده و روستائيان ديگر ناراحتي .بلندتر مي شد
  .ايجاد كند، زود آنجا را ترك كرد
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برف سنگيني باريده بود، و باد سرد شمالي تا استخوان روستائياني كه در جلو معبد به 

تائيان نشانه رفته بود و دشمن با تفنگ به روس. عقب رانده مي شدند، نفوذ مي كرد
اما آنها اين خواست را .  لان را تسليم كنند-آنها را تهديد مي كرد كه ليوهو

  .نپذيرفتند
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.  لان به سوگندي كه به حزب ياد كرده بود انديشيد و شهامت بيشتري يافت-ليوهو
جات دهد از ميان جمعيت براي اينكه مردم را ن. او هرگز تسليم دشمن نخواهد شد

دشمن براي اعتراف گرفتن از او پيشنهاد . بيرون آمد و در برابر دشمن صاف ايستاد
شما مي ":رشوه كرد و او را شكنجه هاي فراوان داد، لكن وي سرسختانه مي گفت

  ".توانيد مرا بكشيد، ولي هرگز نمي توانيد از من اعتراف بگيريد
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در چشمان او نه اشك، بلكه تنها نفرت از دشمن .  لان به طرف مادرش برگشت-هو
گريه نكن مادر، آنقدر به مبارزه ادامه بده تا پرچم ": لان گفت-هو. موج مي زد

  "!سرخ در سرتاسر كشور برافراشته گردد
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بازجو فرياد . يستاد لان بدون ذره اي ترس در برابر دشمن به حالت دفاع ا-هو
چه كسان ديگري در دهكده !...شانزده سال بيشتر نداري، اما چه زباني داري":زد

آيا از مردن نمي ! اگر حرف نزني مي كشيمت! كمونيست هستند؟ حرف بزن
اگر مي ترسيدم كه كمونيست ": لان با سرسختي پاسخ داد- لكن هو"ترسي؟
  "!نبودم
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وي در آنجا شش رفيق ديگر را ديد كه پيش از . لان را به ميدان اعدام بردند -ليوهو
دشمن با . اين دلاوران نيز، مرگ را بر تسليم ترجيح داده بودند. او در آنجا بودند

دستگاه يونجه خردكن سر هر شش تن را از بدن جدا ساخت و خون شهيدان بر 
شمن بسوي او برگشت و د.  لان در آتش خشم مي سوخت-هو. زمين جاري شد

شما هرگز نمي ! من هرگز تسليم نخواهم شد" "حرف مي زني يا نه؟":فرياد زد
شما هرگز نخواهيد توانست جرقه هاي انقلاب را . توانيد همة كمونيست ها را بكشيد

  . لان بود- و اين تنها پاسخ ليوهو"!خاموش كنيد
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 لان را بزنند،  لكن آنان نه تنها از اين - دستور داد تا هودشمن ددمنش به روستائيان

دشمن كه نااميد شده بود، فرياد . دستور سرباز زدند، بلكه بر خشم خود افزودند
 لان پيش آمد و آمرانه - در اين هنگام هو"!همة آنها را به رگبار ببنديد":زد

  ".مرا بكشيد. شما نمي توانيد روستائيان را بكشيد! نه":گفت
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در حاليكه با خشم بر دشمن .  لان در ميدان اعدام چون سرو قد برافراشته بود-ليوهو
 و سپس در حاليكه دستش "!بگوئيد كه من چگونه مي ميرم":مي نگريست بانگ زد

دهقانان ":را به موهايش مي كشيد براي آخرين بار به روستائيان نگريست و گفت
  "!مبارزه را ادامه دهيد!  هميشه بدرودعزيز، براي
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او در حاليكه بسوي .  لان بدون اندك درنگي بدنبال شش شهيد ديگر شتافت-ليوهو
. دستگاه يونجه خردكني مي رفت از روستائيان مي خواست تا گريه و شيون نكنند

. يروزي از آن ماستپ. دشمن عمر زيادي نخواهد داشت": لان به آنان گفت-هو
  "!زنده باد صدر مائو! زنده باد حزب كمونيست چين
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 لان ارتش آزاديبخش، ايالت ون شوي را آزاد -هفده سال پس از مرگ ليوهو
رفقا با دلهاي اندوهگين به ميدان اعدام هفت شهيد رفتند و در حاليكه . گردانيد

ته بود بر مي داشتند و مي گريستند، فرياد خاكي را كه به خون آنان آغش
انتقام شهدا را ! سراسر كشور را آزاد مي كنيم!  شك–مرگ بر چانگ كاي ":زدند

  "!مي گيريم
  
  
  



٣٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لان و شهداي ديگر بود دميد و آزادي مردم -، سپيده اي كه آرزوي ليوهو1949در 
 لان شاخة حزبي او را به عضويت -  مرگ هوبلافاصله پس از. چين جامه عمل پوشيد

بعدها، رهبر بزرگ چيني ها، صدر مائو، ياد او را با اين نوشته، پر . خود پذيرفت
  "!يك مرگ با شكوه! يك زندگي بزرگ":افتخار ساخت
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  لان قهرمان، براي هميشه در دلهاي مردم چين زنده مانده، و روح-پيكرة ليوهو
  .انقلابي او الهام بخش آنان در راه هميشه به پيش خواهد بود

  
  
  
  
  
  


